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 تحليل و بررسي بازتاب شخصيت ابن سينا در
 متون عرفاني و غير عرفاني سده هاي 

 ششم و هفتم هجري قمري
 

 *دكتر سيد جواد مرتضايي
 هيأت علمي دانشگاه رازيعضو 

 
 

 :چكيده
 

با نگاهي به پانزده اثر منظوم و منثور سده هاي ششم و هفتم مي توان به اين نتيجه                   
ازتاب شخصيت ابن سينا خوشبينانه     رسيد و مدّعي شد كه درآثاري با درون مايه عرفاني ب          

اين ) غير عرفاني .... (نيست امّا در متوني با درون مايه هاي ادبي ، علمي و تاريخي و                  
نگرش منفي شاعران و نويسندگان عارف مسلك و        . بازتاب عموماً مثبت و منصفانه است       

شي از تقابل دو يا داراي تمايلات عرفاني به اين حكيم فرزانة كم نظير طول تاريخ بشري نا   
و دين در   ) در مفهوم يوناني آن با تقسيمات و اصطلاحات و تعاريف آن               (مقولة عقل   

قرون نخستين دوران اسلامي است كه بعد ها از حدود قرن ششم ، با ظهور سنائي ، جاي                   
بعبارت ديگر ابن سينا بزعم اين نويسندگان و شاعران         . خود را به تقابل عقل و عشق داد         

و مبلّغ خرد و فلسفة يوناني است كه در مقابل و برابر عشق قرار ميگيرد و بايد براو نماينده 
به عمد  براي بيان اين مقصود       ›› عقل‹‹بجاي  ›› خرد يوناني ‹‹تعبير  ! تاخت و مغلوبش نمود     

... تعقلون ، يعقلون و     : بكار رفت كه نگاه قرآن به عقل و مشتقات بكار رفته آن را از قبيل                
عقل ‹‹در عرفان ما نيز عقل بما هو في ذاته و خصوصاً             . ر آميز و ممدوح است      نگاهي مه 

اين مقاله پس از ارائه ديدگاههاي اثار مورد بررسي به تحليل و            . هرگز منفور نيست    ››معاد
بررسي همين موضوع مي پردازد كه اگر در متون عرفاني ما با اين حكيم عاليقدر سر                    

ه وي را ، نه چندان به حق ، نمايندة خرد يوناني و فلسفة              ناسازگاريست ، بخاطر اينست ك    
ناتوان و چوبين پاي آن ميدانسته اند و اين همان تقابل و تناظر ديرين بين عقل و عشق                     

 .است
 

 ـ بلوار شهيد بهشتي ، دانشگاه رازي ، دانشكده ادبياترمانشاه ك*
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 : مقدمه

بازتاب شخصيت و چهرة ابن سينا در متون نظم و نثر فارسي ، بازتابي پارادوكسي و                     
شخصيتي كه  ) غير عرفاني ... (در متوني با درونمايه هاي ادبي ، علمي ، تاريخي و            . گانه است   دو

از اين حكيم كم نظير نمايان شده ، شخصيتي است عالي ، ممتاز ، علمي و نگاه و ديدگاه نويسنده                    
. ي گردد   و شاعر اينگونه تبديل به نگاهي منتقدانه ، منفي و تا حد قابل ملاحظه اي غير منصفانه م                 

قريب به اتفاق همة شاعران و نويسندگان غير عارف ايراني كه در آثار خود از پورسينا سخني                    
با توجه به جنبه هاي علمي و حكمي عديم المثل اين بزرگ ، همه مدح و ستايش بوده                  . گفته اند   

زگار انوري شاعر دشوارگوي قرن ششم بوعلي را مظهر و آمو          . و اعتراف به عظمت و گرانقدري       
 : را بيهوده و ياره ١حكمت ميداند و سخنان ديگراني چون بحتري

 مرد را حكمت همي بايد كه دامن گيردش  تا شفاي بوعلي بيند نه ژاژ بحتري

 )٤٥٦ ، ١ديوان انوري ، به اهتمام مدرس رضوي ، جلد (    

 :  ميداند ٢در جايي ديگر حتي ديدة جان بوعلي را بيناي به نور معرفت

 ديدة جان بوعلي سينا  ز نور معرفت بينا بود ا

 )٥١١ ، ٢همان ، جلد (       

در قطعه اي حتي با اشاره به بيتي از سنايي ، بر اين شاعر خرده ميگيرد ، زبان تعريض                       
ن بهره مي    ميگشايد و حكمت را عطية الهي ميداند كه هركس مستعد آن باشد و مقدرّش ، از آ                   

 : يابد

 نگر تا حلقة اقبال ناممكن نجنباني  ه مرحوما و مسكيناسليما ابلها لا بلك

 سنائي گرچه از وجه مناجاتي همي گويد  بشعري در زحرص آنكه يابد ديدة بينا 

 كه يارب مرسنائي را سنائي ده تو در حكمت  چنان كز وي برشك آيد روان بوعلي سينا 

  پختن خرد داند وليكن از طريق آروز كه باتخت زمرّد بس نيامد كوشش مينا 

 بروجان پدر تن در مشيّت ده كه دير افتد  ...زيأجوج تمنّي رخنه در سدّ و لو شينا

 )٥١٢همان ، (        

و در قطعة ديگري در نصيحت نفس خويش ، غير منصفانه و غير علمي ، با قياسي مع                      
 ترجيح ميدهد   – متفاوتند    كه از دو عالم    –ي فردوسي   ››شاهنامه‹‹ي ابن سينا را بر      ›› شفا‹‹الفارق  

والبته اين ترك ادب ملّي و عرفي       . و بحق بوعلي را كامل و بناحق فردوسي را ناقص مي خواند              
 !او بواسطة ارادت بيش از حدش به پورسيناست 

 در كمال بوعلي نقصان فردوسي نگر  هركجا آمد شفا شهنامه گو هرگز مباش
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 )٦٥٩همان ، (       

 شرواني نيز ضمن قصيده اي در مدح خواجه عبدالجليل اهراسي             در ديوان حكيم فلكي   
 :اشاره اي است به بوعلي و علم و حكمت او 

 رسد بحضرت او هر زمان گروهي نو  بشكل بوعلي و كوشيار و كاراسي 

 )٧٥ديوان فلكي شرواني ، به اهتمام طاهري شهاب ، (    

، بويژه  ›› طب‹‹و  ››نجوم‹‹ مقالت   نظامي عروضي سمرقندي در دو    ››چهار مقالة ‹‹در كتاب   
 و مهارتهاي علمي او سخن به ميان آمده است كه از آن ميان دو                ٣مقالة اخير چندين بار از بوعلي     

از مقالة طب كه در آن بوعلي يكي از         ) ٥(يكي حكايت   . حكايت جالب توجه و قابل تأمل است        
ه طرزي بديع و زيركانه معالجه       دچار است ب  ! را كه به مرض عشق       ›› اقرباء قابوس و شمگير  ‹‹

 از همين مقاله كه باز اين حكيم كم نظير طول تاريخ بشر                  ) ٧(ميكند و ديگري حكايت       

كه به ماليخوليا مبتلا شده و چنان مي انگارد كه گاوي شده است ، به                ›› يكي را از اعزّة آل بويه     ‹‹
 .ي انگيزد ترفندي روانشناختي و به سخني مداوا ميكند و اعجاب همگان بر م

، با توجه   ) بين الطبيب و المنجم   ( العشرون   مةالمقانيز ضمن   ›› مقامات حميدي ‹‹در كتاب   
  ٤.اشاره اي احترام آميز مي شود ›› پسر سينا‹‹به مضمون مقامه و عنوان آن به 

نيز در دو موضوع از كتاب خود ايهام وار به آثار ابن سينا اشاره كرده               ››مرزبان نامه ‹‹مؤلف  
و آنچ در انديشه داشتي ، از طي امكان         ... ‹‹: ها را معالج درد بي حكمتي و بي دانشي دانسته           و آن 

 ››...بحيّز وجود رساني تا غليل حكمت را شفائي و عليل دانش را قانوني 

 )٩٥به كوشش دكتر خليل خطيب رهبر ، . مرزبان نامه (    

معضلات و حلّ عقود مشكلات     و معالجت هر يك بر نهج صواب كرده و در مداوات             ...‹‹
 )٥٢٤همان ، (›› ...به قانون عَمَلَ مَن طَبّ لِمَن حَبّ 

امّا همانطور كه در آغاز گفته شد نگرش شاعران و نويسندگان عارف مسلك و يا داراي                  
علت اين امر تقابل بين دو       . تمايلات عرفاني به اين حكيم بزرگوار ، مثبت و خوشبينانه نيست              

تحليل و  . باز مي گردد    » دين«و  » عقل«است كه پيشينة آن به تقابل بين        ›› عشق‹‹ و   ››عقل‹‹مفهوم  
تبيين اين موضوع از اين قرار است كه با ظهور اسلام كسانيكه مي خواستند همه مسائل ديني را                    
كه مربوط به عالم غيب است با قياسات منطقي و عقل محدود خود كه مربوط به عالم شهادت                     

دريابند و چون بسياري امور مربوط به عالم غيب در چهار چوب عالم شهادت                است بسنجند و    
دريافته نمي شود ، بالطّبع موضع گيريهايي در مقابل دين داشتند و بعضاً در مقام تعارض با آن بر                    

عموي پيامبر است كه قبل از اسلام       ›› ابوجهل‹‹بهترين نمونه و مثال اين مدّعا و مطلب         . مي آمدند   
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به . يافت›› ابوجهل‹‹ملقب بود ، امّا بخاطر معارضاتش با پيامبر و اسلام لقب            ›› ابوالحكم‹‹به لقب   

نظر ميرسد اين معارضه و مناظرة بين عقل و دين ، مختص آئين اسلام نيست ، كه در مسيحيت و                     
كليساي قرون وسطي هم ، كليسا و ديانت مسيحي مقابل علما و دانشمندان قرار داشتند و در اين                   
باره ، محاكمة گاليله رياضي دان و فيزيكدان و منجم معروف ايتاليايي قرون شانزده و هفده                     
ميلادي بخاطر عقيده اش در باب حركت زمين گرد آفتاب ، در مقابل پاپ در رم و عاقبت به زانو                    

م در اين مقا  ›› عقل‹‹لازم به تذكر است كه مراد از        . در آمدن و استغفارش مشهور و زبانزد است         
 آن است و قياسات منطقي و استدلالات          ٥همان مفهوم خرد يوناني و تقسيمات و اصطلاحات         

يعقلون «هرگز در قرآن نيامده ، اما اشتقاقات فعلي آن از قبيل            ›› عقل‹‹اگر نه هر چند واژه      . بشري  
. ست  بسيار در قرآن آمده است و نگاه قرآن به آنها نگاهي مهر آميز و ممدوح ا                 » ...، تعقلون و    

عوض كرد و   ›› عشق‹‹در اين تناظر جاي خود را با         ›› دين‹‹تقريباً با ظهور سنائي در قرن ششم         
و معلوم  . در مقابل عشق قرار گرفت      ) ››خرد يوناني ‹‹در مفهوم   (بدين ترتيب از اين به بعد عقل        

لوب است كه عقل در برابر چنين حريف قدرتمندي هميشه در متون عرفاني و عاشقانة ما ، مغ                   
ما عُبِد به الرحمن و      ‹‹پُر واضح است كه عقل بماهو في ذاته و عقل معاد ما                . است و زبون    

است ، در متون عرفاني ما نه تنها مذموم          ››  التمييز ةآل‹‹و  ››  العبوديه ةآل‹‹و  ›› اكتُسبَ به الجنان  
ندگان  عقلي كه در عالم عرفان مورد مذمّت است و شعرا و نويس              ٦.نيست كه ممدوح هم هست    

عارف مسلك ما بدان تاخته اند ، عقل معاش است و خردورزي يوناني و اصطلاحات و                        
هوس گويان  ‹‹و اينگونه است كه در شعر سنائي اين خردورزان و به تعبير او                 . استدلالات آن   

 :هم در  مقابل دين قرار ميگيرند و هم در مقابل عشق ›› يوناني

 شراب حكمت شرعي خوريد اندر حريم دين  ..انيكه محرومند ازين عشرت هوس گويان يون

 نبيني غيب آن عالم درين پر عيب عالم زان  كه كس نقش نبوت را نديد از چشم جسماني

 برون كن طوق عقلاني بسوي ذوق ايمان شو  چه باشد حكمت يونان به پيش ذوق ايماني 

 )٦٧٨ديوان سنائي ، به اهتمام مدرس رضوي ، (     

 : الحقيقه در تناظر اين عقل با عشق مي خوانيم و در حديقه 

 عاشقي بسته ي خرد نبود  علت عشق نيك و بد نبود 

 آدم از عشق اهبطوا منّا آمد اندر جهان جان تنها 

 عقل عزم احاطت وي كرد  ...غيرت عشق پاي او پي كرد 

 باشه عقل صعوه گير بود  ....كركس عشق بازگير بود 

 در جهاني كه عشق گويد راز  ان غمّار عقل باشد در آن جه
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 )٣٣٠ – ٣٢٩  ، تصحيح مدرس رضوي ،ةالطريق الحقيقة و شريعة ةحديق(  

 : عطار ، دومين قلّه بزرگ عالم شعر عرفاني ،پس از سنائي ، نيز در اين باره مي سرايد 

 عشق اينجا آتش است و عقل دود  عشق كآمد در گريزد عقل زود 

 عقل در سوداي عشق استاد نيست  زاد نيست عشق كار عقل مادر

 )١٨٧منطق الطير ، به اهتمام سيّد صادق گوهرين ، (    

و بلندترين قلّة سلسله جبال شعر عارفانه نيز چنين با دو بزرگ پيش از خود همسرايي                    
 : ميكند

 بنگر اين كشتي خلقان غرق عشق  اژدهايي گشت گويي حلق عشق 

 اژدهايي ناپديد و دل ربا  رباعقل همچون كوه را او كه

 عقل هر عطّار كآگه شد ازو طلبه ها را ريخت اندر آب جو 

مثنوي معنوي ، به تصحيح نيكلسون ، به اهتمام نصراالله پور جوادي ، دفتر                 (
 )٦٢٥-٦٢٣ششم ،ابيات 

ر بدين ترتيب ابن سينا نيز بعنوان مبلّغ و مفسّر مشّائي و ارسطويي و مَثَلِ خرد يوناني د                    
نگاه شعرا و   . متون عرفاني ما ، نه چندان بحق ، مقابل عشق قرار ميگيرد و مورد ملامت                       

نويسندگان عارف مسلك به متون منتسبِ به اين حكيم بي همال ، تعريض آميز است و                         
 .سرزنشگرانه 

در ) ص(سنائي غزنوي پيشگام و مقدّم بر ايشان در قصيده اي ضمن نعت رسول اكرم                  
اثر مشهور بوعلي ، نجات و شفاي واقعي را به دستور و از درگاه پيامبر دانسته                   تعريضي به دو    

 : است

 كان شفا كزعقل و نفس و جسم جان جويي شفا.. چون نه از دستور او باشد شفاگردد شقا

 كان نجات و كان شفا كارباب سنّت جسته اند  بوعلي سينا ندارد در نجات و در شفا

 )٤٣ديوان ، (       

 :مثنوي حديقه نيز ، بي پروا اين بزرگ عالم انديشه و علم را نابينا ميخواند در 

 عقل در كوي عشق نابيناست  عاقلي كار بوعلي سيناست

 )٣٠٠حديقه الحقيقه ، (      

 عليرغم تمايلات عرفاني گاه      –هر چند نظامي گنجوي سخنور بلند آوازة قرن ششم را              
 نميتوان شاعر عارفي در رديف سنائي و         – نموده است    چشمگيري كه در بعضي آثارش از خود      

عطّار و مولانا دانست ، امّا چون او نيز ضمن قطعه اي در ديوان نظامي در ديوان قصايد و                         
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غزلياتش به نام بوعلي اشاراتي داشته ، در اين بخش از مقاله به اين قطعه نيز مي پردازيم ، نظامي                    

وعلي را نمايندة خرد يوناني دانسته و او را مقابل دين            در اين شعر چون سلف خويش سنائي ، ب         
 .قرار داده و آثارش را لغو و بيهوده شمرده است 

كه سنائي در شعرش آورده بود و       ›› هوس گويان يوناني  ‹‹و اين تعبير ديگريست از همان       
نه بيهوده  در اين قطعه نظامي صريح علمِ دين را نافع به حال آدمي دانسته ،                . بدان اشاره كرديم    

و جالب اينجاست و جاي اعتراض بر اين شاعر بزرگ كه آثار ! گوئيهاي حكيمي چون ابن سينا را 
 البته هر چند نام انوري در اين قطعه ضرورت قافيه است امّا              –ابن سينا را در كنار اشعار انوري        

 :ست ژاژ و لغو خوانده ا–با اين وجود هم كار نظامي توجيه اخلاقي و علمي ندارد 

 نان جوين و خرقة پشمين و آب شور سي پارة كلام و حديث پيمبري

 هم نسخه اي سه چار ز علمي كه نافعست در دين ، نه لغو بوعلي و ژاژ انوري

 تاريك كلبه اي كه پي روشني آن  ،... بيهوده منتي ننهد شمع خاوري 

 )٣٤٨، بكوشش سعيد نفيسي ، ...ديوان قصايد وغزليات نظامي گنجوي (  

به بوعلي  ! در حكايتي از زبان پيرزني    ) بيان وادي توحيد  (عطّار نيشابوري در منطق الطير      
درس توحيد و وحدت ميدهد تا چنين نمايد كه طريق عشق و عرفان به علم و عقل ورزي سپرده                   

توحيد (پس حتّي حكيمي چون بوعلي بويي از اين مقام و وادي            . نمي گردد و كار ، كارِ دل است       
 !نبرده و پيرزني غرق در آن ميباشد ) حدتو و

 رفت پيش بوعلي آن پيرزن كاغذي زر برد كين بستان زمن 

 شيخ گفتش عهد دارم من كه نيز  جز زحق نستانم از كس هيچ چيز

 پيرزن در حال گفت اي بوعلي  از كجا آوردي آخر احولي

 تو درين ره مرد عقد و حل نئي )نئي(چند بيني غير اگر احول 

 مرد را در ديده آنجا غير نيست  ...زانك آنجا كعبه ني و دير نيست 

 هركه در درياي وحدت گم نشد ...گر همه آدم بود مردم نشد 

 )٢٠٧منطق الطير ، به اهتمام سيد صادق گوهرين ، (   

از نور خدا سخن    ›› ...قصة آغاز خلافت عثمان     ‹‹مولانا جلال الدين نيز در مثنوي ضمن         
و اينكه هر كسي اهل است و بيناء ناظر آن نور است و حتي كوران هم از آن نور قِدَم گرم              ميگويد  

آنگاه در ادامه ، شرح اين بينايي و گرم شدن را كار بوعلي              . ميشوند و احساس بينايي مي يابند       
است ،  ) عالم عشق (نميداند و امثال او را از دريافت چنين احوالي مربوط به عالم ماوراي حس                 
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اتوان ميداند و تكرار ميكنم كه اين مطلب در اصل از باب همان تقابل عقل و اهل عقل با عشق و                   ن

 : اهل عشق است 

 كور چون شد گرم از نور قدم  از فرح گويد كه من بينا شدم 

 سخت خوش مستي ولي اي بوالحسن  پارة را هست تا بينا شدن 

 اشد ز آفتاب اين نصيب كور ب صد چنين و االله أعلم بالصواب 

 وانك او آن نور را بينا بود  شرح او كي كار بوسينا بود 

 )٥٠٦ – ٥٠٣مثنوي ، دفتر چهارم ، ابيات (    

 كه البته به نظر ميرسد ضرورت قافيه         –در ديوان كبير باري در مقطع غزلي از ابن سينا             
 :  درمان ياد كرده است  رمزوار و بعنوان مظهر مداوا و–) جالينوس(است و تناسب با كامة قبل 

 درد و رنجوري ما را داروي غير تو نيست  اي تو جالينوس جان و بوعلي سيناي من 

بديع : درويش ، مقدمه و شرح و حال         . م  : ديوان كامل شمس تبريزي ، حواشي و تعليقات          (
 )٢٤٦الزمان فروزانفر ، جلد دوم ، 

ز از دريافت امور عالم غيبي و اشراقي         و بار ديگر نيز در ترجيع بندي فهم بوعلي را عاج           
 : ميداند 

 مگر صنع غريب تو كه تو بس نادرستاني  كه در بحر عدم سازي بهر جابن يكي مينا 

 درون سينه چون عيسي نگاري بي پدر صورت  كه ماند چون خري بر يخ زفهمش بوعلي سينا 

 )١٣همان جلد سوم ، (       

جايي او را نيم    . اين حكيم فرزانه اشاره شده است        در مقالات شمس هم چهار بار به          
شايد نيم فلسفي خواندن ابن سينا توسط شمس بواسطة          . فلسفي و مدّعيِ عشق ورزي خوانده        

از جمله در   . تمايلات و اشارات عرفانيي است كه حكيم در بعضي آثار خود نشان داده است                  
كه بوعلي در آن فصل نخست به        ›› عارفينفي مقامات ال  ‹‹نمط نهم اشارات و تنبيهات با عنوان         

تعريف زاهد و عارف و تمايز آنها از يكديگر پرداخته و سپس دربارة عوالم روحاني اين مقام                    
 ٧: سخن گفته است 

انصاف بده  . دعوي عشق ميكند    . بوعلي نيم فلسفي است ، فلسفي كامل افلاطون است           ‹‹
لان باشد ؟ بايستي كه آتش از سر و رويت فرو           آخر تو مقبول باشي ، عاشق باشي، اين سخن مقبو         

 ››آمدي

 )٢٣١محمدعلي موحد ، دفتر اول ، : مقالات شمس تبريزي مصحح (   
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يكجا به يكي از فلاسفة همدوره اش        . دو جاي ديگر كتاب نيز به بوعلي اشاره مي شود            

دفتر اول ، گسسته    همان ،   (››بوعلي را هيچ محل ننهادي    ‹‹اشاره ميكند و مي گويد كه اين فلسفي         
بوعلي ›› اشارات‹‹در دفتر دوم نيز اشاره اي بسيار كوتاه دارد به داستان خواندن             ) . ٣٣٩پاره هاي   

 )٥١همان ، دفتر دوم ، .(توسط محمد غزالي نزد عمر خيام نيشابوري 

امّا در متن مقالات ، شمس اشاره ايي دارد به سخني كه ابوسعيد ابوالخير به بوعلي گفته                   
 كه حقير اين سخن و حتّي مضمون قريب به آن را نه در اسرار التوحيد و نه در حالات و                       است

البته در همين كلام كوتاه نيز درس دادن و اندرز گفتن عارفي              .  يافتم   ٨سخنان ابوسعيد ابوالخير  
 : و اين ، ترجيح ضمني عشق بر عقل است . رابه فيلسوفي مي بينيم 

: جواب  !  عليه خاص بود و عبوديت بجاي مي آورد            ماند شكال كه مصطفي صلوات     ‹‹
چون او قوت تمام داشت ، در عبوديت ازو هيچ آن معني نمي رفت و در معني عبوديت از او هيچ 

چنانكه ابوسعيد ، بوعلي را گفت كه اين چه مردي بود ؟ بكن و ناكرده گير                   ... فوت نمي شد    
 )١٤٤همان ، دفتر دوم ، (››!

فقط به اين مطلب اشاره     ›› الغربة الغربية  ةقص‹‹سهرودي در رسالة    شيخ شهاب الدين    ‹‹
سلامان ‹‹ميكند كه رموز و تلويحات داستان حيّ بن يقظان چون رموز و اشارات موجود در كتاب               

 : ابن سينا است ›› و ابسال

من چون داستان حي بن يقظان ، زنده         ... شيخ شهاب الدين سهروردي چنين مي گويد         ‹‹
ديدم ، از آنچه در آن داستان بود دريافتي جالب داشتم ،               ) به قلم ابن طفيل اندلسي     (بيدار را   

طور ‹‹تلويحهايي كه به    ... دريافتي از شگفت سخنان روحاني و شگرف اشاره هاي عميق معنوي             
اشاره كند ، با تلويحهايي كه      ) كنايه ميباشد از تجلي نور نورها     (است  ›› طامه كبري ‹‹كه  ›› عظيم

نها آكنده است و مخزون و در رموز حكما بِسِر است و مكنون ودر داستان                     هي از آ  كتب ال 
بيگانگي در  (››...مخفي و نهان است و در كتمان         ) به خامه فيلسوف پورسينا   (›› سلامان و ابسال  ‹‹

، شهاب الدين سهروردي ، بازگردان به خامة دكتر حسين             ) الغربية ة الغرب  ةقص(باختر زمين   
 )٢٠-١٩خراساني ، 

. توضيح اين دو نكته ضروري است كه اصل داستان سلامان و ابسال را يوناني دانسته اند                  
به اين قصه اشاره كرده است و ابوعبيد الجوزجاني در           ›› اشارات‹‹شيخ الرئيس در اواخر كتاب      

. فهرست منصفات شيخ الرئيس ابوعلي سينا اين قصه را نقل كرده و به شيخ نسبت داده است                     
ديگر . نيز يكي از هفت مثنوي مشهور خود را درباب همين داستان به نظم در آورده است                جامي  

  ٩.اينكه ابن سينا نيز چون ابن طفيل رساله اي بنام حي بن يقظان تاليف نموده است 



9  مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا

 
١٠علاوه بر نامه بوعلي سينا به ابو سعيد ،        ›› حالات و سخنان ابوسعيد ابوالخير      ‹‹در كتاب   

هم -نيز آمده است  ››اسرار التوحيد ‹‹كه به تعبير ديگري در كتاب        ١١–ي سينا   حكايت ديدار بوعل  
چند نكته دربارة اين ملاقات كه مربوط به موضوع اين مقاله مي شود ، گفتني                 . نقل شده است    

اول اينكه بوعلي ،چون بهر حال مظهر عقل ورزي است و در مرتبه اي پايين تر از عشق و                    :است  
ديگر اينكه ابوسعيد وقتي احساس ميكند،      . رزوي مصاحبت ابو سعيد ميكند    اهل عشق قرار دارد،آ   

بوعلي در مجلس اوست، از خود به آسمان بين و از بوعلي به آسمان دان تعبير ميكند، و پر واضح                   
نكتةديگري كه از حكايت ميتوان دريافت، پاسخ       . است كه مقام ديدن بس فراتر از دانستن است         

شيخ الرئيس در پاسخ به اين سؤال اظهار              ››شيخ را چون يافتي؟    ‹‹ل  بوعلي است در قبال سوا     
اين . پيامبري باشد، اين فقط در شأن بوسعيد بود)ص(مي دارد كه اگر جايز بود بعد از پيامبر اكرم        

سخن در حقيقت اقرار بوعلي است به عظمت مقام بوسعيد وتقرير مطلبي كه در صفحات نخست                 
عشق به جاي   )از حدود قرن ششم   (نكه در تناظر بين عقل و دين ،بعد ها           و آن اي  . مقاله گفته شد  

پس ابو سعيد مظهر عشق ورزي و عرفان         . دين مي نشيند و جانشيني نيرومند و شايسته ميگردد         
چندان بيراه نيست كه توجه خوانندگان       . ناب از نظر ابن سينا ميتواند مقام نبوت نيز احراز كند            

مقام ولايت و مقام    ‹‹مو ضوعات و بحثهاي داغ عالم عرفان كه مقايسة         محترم را نيز به يكي از        
، شباهتهاو تفاوت اين دو مقام با يكديگر و حتي برتري مقام ولايت بر مقام از نبوت نظر                   ››نبوت  

نكته آخر دربارة اين    . بعضي صوفيه است، جلب كنم كه در اين مقال مجال پرداختن به آن نيست              
 به در نيافتن كرامات ابو سعيد به حكمت خويش و اين همان                   حكايت اقرار بوعلي است    

كه مربوط به عالم    – در مقابل عشق     - كه محصور در عالم شهادت است       -محدوديت عقل است  
 :و اما اصل حكايت.  و ناتواني ادراكش اسرار اين عالم را -غيب است

تبات و مراسلات بوده    بعد از آن كه ميان بوعلي سينا و شيخ اجل ،قدسا االله روحهما، مكا             ‹‹
چون . بود، ابوعلي سينا را آرزو بود كه مصاحبت شيخ را در يابد و از مصافحت او بهرمند گردد                  

بوعلي متفكر وار در آمد و در كنجي بنشست ، چنانكه كسي            . به ميهنه رسيد، شيخ در مجلس بود        
س ما حاضر ست كي  مگر ابوعلي سينا امروز در مجل     ‹‹: چون شيخ گرم شد گفت    . وي را نشناخت    

باري چون آسمان دان به مجلس آسمان بين آيد هرآينه           ] مت مي رود [سخن ما همه بر قانون حك     
چون اين معني بر لفظ شيخ برفت ابو علي بر پا ي خاست و سلام                 . سخن برين طرز بايد گفت    

يخ، چون از مجلس فارغ شد قرب يك هفته هر دو در سراي ش            . شيخ بر وي دعا گفت و ثنا        . گفت
چون بيرون  . در صومعة شيخ بنشستند كه البته هيچ بيرون نيامدند و كس بنزديك ايشان در نيامد                 

چنانك اگر بعد از محمد رسول      ‹‹: گفت››شيخ را چون يافتي ؟    ‹‹آمدند از بوعلي سؤال كردند كه       
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هرچ  ‹‹ :و گفت ››سزاوار نبودي   ] دي بجز او    [االله بشايستي و روا بودي كه كسي را درجة نبوت بو          

رخصتي يافتم كه آن بشايد     ] كمت[از حالات و مقالات و مقامات شيخ بديدم همه را از وجه ح ـ            
آنك ميخ ديدم كه در ] از آن جمله[بود بجز چند چيز كه هر چند تأمل كردم آنرا هيچ تأويل نيافتم  

سي چون تاريك شد، بي آنك ك     . ديوار مي كوفت و سنگ بر ميخ مي آمد دست كس بر سنگ ني               
چون طهارت كردي آفتابه تهي آنجا بنهادي ، من برخاستمي           . چراغ بفروختي ، افروخته مي شد       

و امثال اين چيزها ديدم كه آنرا از        .  پر يافتمي  –بي آنكه كسي پركردي     –تا طهارت كنم آفتابه را      
  حالات و سخنان ابو سعيد    (››وجه حكمت ، با خود ، هيچ رخصتي نيافتم و درآن عاجز بماندم              

 )٩٨-٩٧ابو الخير،

به ››اسرار التوحيد ‹‹همانطور كه گفته شد داستان ملاقات بوعلي و ابوسعيد در كتاب                 
در اين حكايت نيز چند مطلب كه مربوط به موضوع اين مقاله است ،               . روايتي ديگر آمده است     

 حكمت  نخست آمدن ابوعلي است نزد بوسعيد ، و اين نشانه از اشتياق بوعلي اهل              : گفتني است   
ديگر طنز  . است به ديدار ابو سعيد اهل معرفت و عشق ، و بطور ضمني برتري عشق بر عقل                     

است كه ابو سيد بجاي حكيم در حق ابو علي مي گويد ، و بدين                ››حكمت دان   ‹‹نهفته در تعبير    
سومين نكته سخني است كه ابوسعيد و         ١٢.ترتيب مي خواهد حكيم را از حكمت دان جدا كند          

 هر چه بو سعيد    ‹‹ از خلوت سه روزه با هم ، در حق يكديگر گفته اند و آن اينكه                    بوعلي پس 

،و همانگونه كه قبلاًگفتيم مرتبة ديدن كه مرتبه عشق است بسي برتر از               ››مي بيند، بوعلي ميداند   
مطلب ديگر ارادت يافتن خواجه بوعلي به شيخ         . مرحلةدانستن كه حدّ عقل است ، مي باشد           

همان در نيافتن   (سته نزد او آمدن و حيرتش در مقابل كرامتي است كه از شيخ ديد                بوسعيد و پيو  
و !و بوسه بر پاي شيخ دادن       ) امور ماوراء حس و عالم غيب است توسط عقل و عجز و ناتواني او             

سرانجام اينكه مؤلف كتاب بيان ميدارد كه شيخ الرئيس از آن پس هر كتابي كه در علم حكمت                    
، فصلي مشبع در اثبات كرامات اوليا و شرف حالات متصوفه در آنها             ›› اشارات ‹‹تأليف كرد مثلِ  
يك روز شيخ ما ابوسعيد ، قدس االله روحه العزيز ، در              ‹‹: اينك اصل حكايت    . نگاشته است   

و ايشان ، هر دو ، پيش از آن         . خواجه بوعلي از در خانقاه شيخ در آمد       . نيشابور مجلس مي گفت     
 چون او از در در آمد شيخ ما روي          – اگر چه ميان ايشان مكاتبت بوده        –ه بودند   يكديگر را نديد  

. شيخ با سرِ سخن شد      . خواجه بوعلي در آمد و بنشست       ›› .حكمت دان آمد  ‹‹: به وي كرد گفت     
و در  . خواجه بوعلي با شيخ در آنجا شد        . مجلس تمام كرد و از تخت فرود آمد و در خانه شد              

و سه روز با يكديگر بودند به خلوت و سخن مي گفتند كه كس ندانست و هيچ                 خانه فراز كردند    
كس در بر ايشان نشد ، مگر كسي را كه اجازت دادند ، و جز به نماز جماعت بيرون نيامدند ، بعد 
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شيخ را چه گونه    ‹‹شاگردان از خواجه بوعلي پرسيدند كه        . از سه شباروز خواجه بوعلي برفت        

و متصوفه و مريدان شيخ چون به نزديك شيخ         ››.هر چه من مي دانم او مي بيند       ‹‹: گفت  ›› يافتي ؟ 
 هرچه ما  ‹‹: شيخ گفت   ›› بوعلي را چون يافتي ؟    ! اي شيخ   ‹‹در آمدند از شيخ سؤال كردند كه         

 ››.مي بينيم او مي داند 

و خواجه بوعلي را در حق شيخ ما ارادتي پديد آمد و پيوسته به نزديك شيخ ما آمدي و                     
شيخ گفته بود كه ستور زين كنيد تا        . كرامات شيخ مي ديدي ، يك روز از در خانقاه شيخ در آمد            

به زيارت زندرزن شويم ،و آن موضعي ست بركنار نيشابور در كوه معروف و غار ابراهيم ادهم و                   
چون خواجه بوعلي در آمد شيخ      . صومعة وي ، كه مدتها در آنجا عبادت كرده است ، آنجاست              

›› .ما در خدمتت بياييم   ‹‹: خواجه بوعلي گفت    ››.ما را انديشة زيارت زندرزن ميباشد       ‹‹: فت  ما گ 
. هر دو برفتند و جمع بسيار از متصوفه و مريدان شيخ و شاگردان بوعلي بازايشان ، در راه ميرفتند         

ند ، شيخ از    چون به نزديك صومعه رسيد    . شيخ بفرمود تا آن را بر گرفتند        . نيي بر راه افتاده بود      
به موضعي رسيدند كه سنگ خاره بود ساده ،         . اسب فرود آمد و آن ني بستد و در دست گرفت             

شيخ آن ني كه در دست داشت بر آن سنگ خاره زد تا بدانجا كه دست مبارك شيخ ما بود آن ني                      
و چون خواجه بوعلي آن بديد درپاي شيخ افتاد و بوسه بر پاي شيخ داد                 . بدان سنگ فرو شد     

 .كس ندانست كه در اندرون خواجه بوعلي چه بوده بود كه شيخ آن كرامت به وي نمود 

اما خواجه بوعلي چنان مريد شيخ ما گشت كه كم روزي بودي كه به نزديك شيخ ما                     
 فصلي مشبع   – چون اشارات و غير آن       –نيامدي و بعد از آن هر كتاب كه در علم حكمت ساخت             

رف حالات متصوفه ايراد كرد ، درين معني ، و دربيان مراتب ايشان و              در اثبات كرامات اوليا و ش     
اسرار (›› .كيفيت سلوك جادة طريقت و حقيقت تصانيف مفرد ساخت ، چنانك مشهور است                 

التوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد ، مقدمه تصحيح و تعليقات دكتر محمد رضا شفعي كدكني ،                 
 )١٩٥-١٩٤ ، ١جلد 
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 : پانوشتها

او راست ديواني معروف كه ابوبكر صولي و علي          .  هـ   ٢٨٤ليد بن عبيد طائي متوفي بسال        و -١
آثار او عبارت است از حماسه اي كه براي فتح بن خاقان           . بن حمزه اصفهاني آنرا مرتب كرده اند        

جمع آوري نموده و در آن اشعار پانصد شاعر را توان ديد ، و ديوان بحتري كه بچاپ رسيده                      
به .(حتري قصيده اي در مدح ايرانيان درباب مدائن دارد كه بسيار فصيح و با شكوه است                 ب. است  

 ) ››بحتري‹‹نقل از لغت نامة دهخدا ، ذيل 

اينجا علم و حكمت است     ›› معرفت‹‹ لازم به توضيح است كه با توجه به ابيات بعدي مراد از               -٢
 : و نه عرفان 

 ت او ساية آفتاب حكم يافت از مشرق ولو شينا 

 جان موسي صفات او روشن  بتجلّي و شخص او سينا 

 اي سفيه فقيه نام تو كي  باز داني زمرّد از مينا

 ،  ٢ديوان انوري ، جلد      (مسكنت روح قدس مسكنيا      
٥١١( 

 در تك چاه جهل چون ماني

ة جهار مقالة نظامي عروضي ، در شش حكايت و مقدمة مقال           ›› طب‹‹و  ›› نجوم‹‹ در دو مقالة     -٣
:  بار نام او در اين دومقاله ذكر شده           ٤٠و  . از ابن سينا سخن به ميان آمده است          ) طب(چهارم  

عدد سمت راست بيانگر شمارة صفحه و عدد سمت چپ              (١٧– ٩٣/١٦) : نجوم(مقالة سوم   
/١١٣ ،   ١١١/٨ ،   ١١-١١٠/٦ ،   ١٠٦/١١) : طب(مقالة چهارم   . ٥-٤-٣– ٩٧/٢،  ) شمارة سطر است  

٨-٦-٥-٢-١٢٢/١ ،   ١٤-٨-٥-١٢١/٢ ،   ١٢-٧-٥-٤-٢-١٢٠/١ ،   ١٤-١١-١١٩/٨ ،   ٩-١١٨/٥ ،   ١١
چهار مقاله ، احمد بن عمربن علي نظامي        .(١٢٧/١٥ ،   ٩-١٢٦/٦ ،   ٧-١٢٣/٣ ،   -١٧-١٦-١٥-١٢-

دكتر محمد معين ،    : علامه محمد قزويني ، شرح و توضيح لغات         : عروضي سمرقندي ، تصحيح     
 )١٣٧٥: ي انتشارات جامي ، چاپ مكرر محمد سيد اخلاق: ويرايش فني متن 

مقامات حميدي ، قاضي حميد الدين ابوبكر عمربن محمودي بلخي ، به تصحيح رضا                :  نك   -٤
 .١٨١ ، ص ١٣٦٥چاپ اول . انزابي نژاد ، مركز نشر دانشگاهي 

ل عقل اول ، عقل بالفعل ، عقل بالقوه ، عقل بالمستفاد ، عق             :  اصطلاحات و تعابيري از قبيل       -٥
فرهنگ علوم فلسفي و كلامي ، سيد جعفر          : نك  ... (بالملكه ، عقل بالفعل ، عقل جزوي و           

 ).١٣٧٥سجادي، چاپ اول انتشارات امير كبير ، تهران 

 : دربارة چنين عقلي است كه سنائي مي سرايد -٦

 مرترا عقل جمله بنمايد  ...آنچه رفت آنچه هست و آنچ آيد 
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 هركجا نطق عقل بر زد دم  حرف و آواز در خزد به عدم 

 عقل سلطان قادر خوش خوست  آن كه ساية خداش گويند اوست 

 سايه با ذات آشنا باشد  ...سايه از ذات كي جدا باشد 

 الحقيقه ، سنائي غزنوي ، تصحيح و تحشية مدرس رضوي ، انتشارات دانشگاه تهران ،                 ةحديق(
٢٩٨-٢٩٥ ، ١٣٧٧( 

 : و حضرت مولانا ميفرمايد 

 عقل دو عقل است اوّل مكسبي  كه در آموزي چو در مكتب صبي 

 از كتاب و اوستاد فكر و ذكر از معاني وز علوم خوب و بكر 

 عقل تو افزون شود بر ديگران  ... ليك تو باشي زحفظ آن گران 

 عقل ديگر بخشش يزدان بود  چشمة آن در ميان جان بود 

  سينه آب دانش جوش كرد چون ز نه شود گنده نه ديرينه نه زرد

مثنوي معنوي ، جلال الدين محمد بن محمد بن الحسين البلخي ، به تصحيح                   (
 ،  ١٣٦٣نيكلسون ، به اهتمام نصراالله پورجوادي ، انتشارات امير كبير ، چاپ اول                

 )١٩٦٥-١٩٦٠دفتر چهارم ، ابيات 

 .١٣٣٩رات دانشگاه تهران الاشارات و التنبيهات ، به اهتمام محمود شهابي ، انتشا:  نك -٧

حالات و سخنان ابوسعيد    ‹‹ حتّي در متن نامة ابوسعيد به بوعلي هم كه مصحح دانشمند كتاب              -٨
: نك. (آنرا از كشكول شيخ بهائي و نامة دانشوران نقل كرده است ، چنين سخني نديدم                ›› ابوالخير

 ابن ابي سعيد بن ابي سعد ،        حالات و سخنان ابوسعيد ابوالخير ، جمال الدين ابو روح لطف االله            
 ،  ١٣٦٧دكتر محمد رضا شفيعي كدكني ، انتشارات آگاه ، چاپ دوم            : مقدمه ، تصحيح و تعليقات      

٩٣( 

 .››سلامان و ابسال‹‹ ، ذيل ٥فرهنگ فارسي معين ، جلد :  براي ديدن تفصيل اين مختصر نك -٩

ة بوعلي در نسخة اساس باقي مانده و       از مجموع دو نامة بوعلي و بوسعيد ، فقط بخشي از نام            -١٠
حالات و سخنان ابوسعيد     . (مصحّح كتاب هر دو نامه را از نامة دانشوران نقل كرده است                  

اسرار :  براي ديدن صحّت و يا عدم صحت مكاتبات بين بوعلي و بوسعيد ، نك                  -)٩٣ابوالخير،  
مه ، تصحيح و تعليقات دكتر      التوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد ، محمد بن منور ميهني ، مقد              

 ، مقدمة مصحح ، چهل و شش تا         ١٣٧٦محمد رضا شفيعي كدكني ، انتشارات آگاه چاپ چهارم          
 )پنجاه و شش 
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همان ، مقدمة مصحح ، چهل و سه تا چهل          :  نيز دربارة درستي و نادرستي اين ملاقات ، نك           -١١

 .و شش

اسرار التوحيد في مقامات    .( آور شده اند     اين مطلب را مصحح محترم كتاب در تعليقات ياد           -١٢
 )٥٢٦ ، ٢الشيخ ابي سعيد ، جلد 
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 :ماخذ

الاشارات و التنبيهات ، به اهتمام       :  ابن سينا ، ابوعلي حسين بن عبداالله بن حسن بن علي                -١
 .١٣٣٩محمود شهابي ، انتشارات دانشگاه تهران 

ه اهتمام محمد تقي مدرس رضوي ،        ديوان اشعار ، ب   :  انوري ، اوحدالدين محمد بن محمد         -٢
 .١٣٧٢انتشارات علمي و فرهنگي ، چاپ چهارم 

حالات و سخنان ابوسعيد ابوالخير، :  جمال الدين ابو روح لطف االله ابن ابي سعيد ابن ابي سعد -٣
 .١٣٧دكتر محمد رضا شفيعي كدكني ، انتشارات آگاه ، چاپ دوم : مقدمه ، تصحيح و تعليقات 

مقامات حميدي ، به تصحيح رضا انزابي نژاد ،          :  ابوبكر عمر بن محمودي بلخي        حميد الدين -٤
 .١٣٦٥مركز نشر دانشگاهي ، چاپ اول 

 .لغت نامه :  دهخدا علي اكبر -٥

 .١٣٧٥فرهنگ علوم فلسفي و كلامي ، انتشارت اميركبير ، چاپ اول :  سجادي ، سيد جعفر -٦

قه الحقيقه و شريعه الطريقه ، تصحيح مدرس رضوي ،          حدي:  سنائي ، ابوالمجد مجدود بن آدم        -٧
 .١٣٧٤انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ چهارم 

چاپ . ديوان ، به اهتمام مدرس رضوي ، انتشارات كتابخانه سنائي             : --------------- -٨
 .١٣٦٢سوم 

قصه  (بيگانگي در باختر زمين   :  سهروردي ، شهاب الدين ابوالفتح يحيي بن حبش بن اميرك             -٩
 .١٣٦٣انتشارات بعثت ، چاپ اول . ، بازگردان به خامه دكتر حسين خراساني ) الغربه الغربيه

محمد علي موحد ، انتشارات       : مقالات ، مصحح     :  شمس تبريزي ، محمد بن محمد           -١٠
 .١٣٧٧خوارزمي، چاپ دوم 

هرين ، انتشارات   منطق الطير، به اهتمام سيد صادق گو       :  عطار ، فريدالدين محمد ابراهيم        -١١
 .١٣٧٢علمي و فرهنگي ، چاپ نهم 

طاهري شهاب ،   : ديوان ، به اهتمام و تصحيح و تحشيه         :  فلكي شرواني ، نجم الدين محمد        -١٢
 .١٣٤٥انتشارات كتابخانه ابن سينا ، چاپ اول 

 . فرهنگ فارسي :  معين ، محمد -١٣

: كامل شمس تبريزي ، حواشي و تعليقات  ديوان  :  مولوي ، جلال الدين محمد بن بهاء الدين          -١٤
 .١٣٧٣بديع الزمان فروزانفر ، انتشارات جاويدان ، چاپ يازدهم : درويش مقدمه و شرح حال . م

به اهتمام نصر االله پور جوادي ،       . مثنوي معنوي ، به تصحيح نيكلسون       : -------------- -١٥
 .١٣٦٣چاپ اول . انتشارات امير كبير 
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تصحيح و  . اسرار التوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد ، مقدمه            : د بن منور     ميهني ، محم   -١٦

 .١٣٧٦تعليقات دكتر محمد رضا شفيعي كدكني ، انتشارات آگاه ، چاپ چهارم 

علامه محمد  : چهار مقاله ، تصحيح      : نظامي عروضي ، ابوالحسن احمد بن عمربن علي            -١٧
محمد سيد اخلاقي ،    : ن ، ويرايش فني متن       دكتر محمد معي  : شرح و توضيح لغات      . قزويني  

 .١٣٧٥انتشارات جامي ، چاپ مكرر 

بكوشش سعيد نفيسي،   . ديوان قصايد و غزليات     :  نظامي گنجوي ، ابومحمد الياس بن يوسف         -١٨
 .١٣٣٨كتابفروشي فروغي ، آبان ماه 

رات صفي عليشاه، مرزبان نامه ، بكوشش دكتر خليل خطيب رهبر، انتشا: وراويني ، سعدالدين -١٩
 .١٣٧٥چاپ چهارم 


